
( 20پياو فرُْگي ضًارِ )َخبگاٌ  باضگاِ پژْٔطگراٌ جٕاٌ  ٔ سلايتي، ضادابي  ٔ پژْٔص يحٕري در

 

، بّ دَبال يجًٕعّ پياو ْاي فرُْگي در زييُّ ْٕش ْيجاَي، َكتّ قابم 19در ادايّ بحث پياو فرُْگی ضًارِ 

ر يُسل، َيازيُذ يٓارت ْاي ارتباطي تأكيذ آٌ است كّ يا در ْر كجا كّ باضيى چّ در كلاش درش، يحيط كار ٔ يا د

چُيٍ  يٓارتٓايي بر بستر ْٕش ْيجاَي رضذ يي يابُذ ٔ يٕجب بٓرِ ٔري بيطتر در تحصيم، كار ٔ . ْستيى

برقراري رابطّ دٔستاَّ ٔ صًيًاَّ با ديگراٌ يي ضَٕذ، بّ ًْيٍ دنيم عذِ اي از رٔاَطُاساٌ، ْٕش ْيجاَي را 

.  قي يي كُُذسٕخت يٕتٕر يحركّ يٕفقيت ْا تم

َكتّ قابم بحث ديگر؛ َحِٕ كار كرد ْيجاٌ ٔ عٕاطف در يغس ٔ َقص آٌ در ضكم گيري احساش ٔ ًْسٕسازي آَٓا 

دُْذ كّ احساسات ْطياراَّ گر چّ از عٕاطف  تحقيقات َطاٌ يي. با تصًيًات عقلاَي ٔ عًهكرد است

سرچطًّ ييگيرَذ، ايا يي تٕاَُذ يسير تفكر صحيح را َيس َطاٌ دُْذ تا بتٕاٌ از يُطق بّ درستي استفادِ كرد،  

ضًٍ آَكّ ارزش ْا ٔ َگرش ْا َيس در عًق عٕاطف اَساٌ ضكم يي گيرَذ، ارزش ْاي فرُْگي، اخلاقي ٔ 

.  ي را بعٓذِ دارَذيعُٕي كّ ْذايت اصهي زَذگ

:  دكتر داَيم گهًٍ، پُج قهًرٔ را براي ْٕش ْيجاَي  قائم است کّ ضايم

باز  ضُاسي ٔ درك ْيجاَات ديگر افراد ٔ  -4براَگيختٍ خٕد،  -3ادارِ ْيجاَات خٕد،  -2ضُاخت ْيجاَات خٕد،  -1

.  ادارِ رٔابط،  بّ يعُي ادارِ ْيجاَات ديگراٌ -5

رضذ ْٕش ْيجاَي  يي تٕاَذ از طريق كاْص تضاد، بٓبٕد رٔابط، ضُاخت ٔ افسايص ثبات،  َتايج حاصم از فرآيُذ

            .پيٕستگي ٔ سازكاري يٕجب كاْص فطارْاي رٔاَي، ارتقاي سلايت رٔاَي جسًي ٔ ضادابي  گردَذ

  

 


